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اندیشکدهها

 خوشه بنادر چینی
و راه ابریشم

چین می کوشد تا با سرمایه گذاری در زیرساخت های 
بنــدری در امتــداد مســیر جنوبــی و نیز بــا ایجاد 
زیرســاخت های جزیره ای در دریــای چین جنوبی، 
دسترســی دریایــی خــود را تضمیــن کنــد. افزون 
بــر این، چیــن به طور رســمی، چشــم انداز »جاده 
ابریشــم قطبی« را در قطب شمال تأیید کرده است. 
این طرح ها و ساخت وســازها و اتصال ها همســو با 
برنامه های توســعه چین و البته ابتکار جاده ابریشم 
نو اســت. بر اســاس طرح های اولیه منتشرشــده، 
مســیر زمینی از آســیای مرکزی، خاورمیانه و ترکیه 
به ســمت آلمان می رود و به بندر روتردام هلند ختم 
می شــود. از روتردام، همچنین یک اتصــال به ونیز 
ایتالیا جایی که مسیر به قسمت دریایی جاده ابریشم 
متصل می شــود، وجــود دارد. این جــاده دریایی از 
ســاحل شرقی چین آغاز می شــود و از تنگه مالاکا و 
کلکته در هند می گذرد. ســپس به سمت نایروبی در 
ساحل غربی آفریقا ادامه می یابد. از آنجا نیز به سمت 
شــمال تا مدیترانه مــی رود و به ونیز ختم می شــود. 
کریدورهای دریایی بخش مهمی از اقتصاد و سیاست 
جغرافیامحور قرن حاضرند و برای نمونه، هند به نوبه 
خود در بندر چابهار ایران سرمایه گذاری کرده است تا 
به افغانستان و آسیای مرکزی متصل شود و مسیری 
جایگزیــن برای تجارت خارج از کشــور افغانســتان 
فراهم کند تا آن را از نفوذ بیش از حد پاکســتان دور 
کند. از همین رو اســت که  چین نیز برای چشم انداز 
مدرن خود جاده ابریشــمی تعریف کرده اســت که 
گرچه تقلیدی از ایالات متحده آمریکاســت اما فراتر 
از آن اســت. آنچه امــروزه به عنوان ابتــکار کمربند 
و جاده شــناخته می شــود، توســعه زیرساخت های 
حمل ونقل را برای تسهیل ارتباطات، تجارت و جریان 
منابع و در نهایت نفوذ اقتصادی و سیاســی چین در 
نظــر می گیرد. جمهوری خلق چین به تأمین مالی و 
ایجاد شــبکه گســترده ای از اتصالات زمینی شامل 
بزرگراه ها، راه آهن، خطوط لوله نفت و گاز، همچنین 
میادین نفت و گاز، معادن مختلف، سایت های تولید 
صنعتی و لجستیک، مناطق ویژه اقتصادی، بنادر و 
فرودگاه ها مشــغول بوده اســت. چنین اقداماتی در 
غرب چین، در سراسر آسیای مرکزی و فراتر از آن، تا 
آفریقا و اروپا صورت گرفته است. این تلاش ها توسط 
ســایر مؤلفه های ابتکاری مانند ارتباطات راهبردی 
با شــرکای کلیدی، استفاده از ســرمایه گذاری های 
مالی به عنوان یک اهرم، هماهنگ سازی سیاست ها 
و ارتباطــات فرهنگی پشــتیبانی شــده اند. در طی 
برنامه های توســعه یازدهم تــا چهاردهم خود، چین 
برای تکمیل خوشــه بنادر خود، گام های اساسی را 
برداشت. مهمترین فعالیت های چین در این برنامه ها 
شامل ساخت کشتی های بزرگ و کانتینری، ساخت 
پایانه هــای نفــت، زغال ســنگ و آهــن اوره در بنادر 
ســاحلی و افزایش هم افزایی بین خوشــه های بنادر 
بود که در طــی دوره ۲0۲5-۲006 انجام گرفته اند. 
با توجه به شاخص اتصال کشتیرانی لاینر، که ادغام 
کشــورها در شــبکه های جهانی کشــتیرانی لاینر را 
اندازه گیــری می کند، از ســال ۲0۲۲، شــانگهای 
موقعیت خود را به عنوان شلوغ ترین بندر کانتینری 
جهان برای سیزده ســال متوالی حفظ کرده است و 
چندین بندر کانتینری چین در زمره متصل ترین بنادر 
جهان قرار دارند. در حال حاضر، از میان ۱۲۹ پروژه 
بندری چین ۱۱5 بندر فعال هستند. اهمیت توسعه 
بنادر سراســر جهــان در ســخنرانی افتتاحیه ابتکار 
جاده و کمربند در ســال ۲0۱۳ نیز مشــخص است 
به طوری که در آن سخنرانی از جاده ابریشم دریایی 
قرن بیســت و یکم نیز صحبت شد که اکنون تحقق 
یافته اســت. این جاده دریایی مبتنی بر توافق های 
دوجانبه با 66 کشور است. امروزه، مسیرهای حمل 
و نقل و شبکه های خدماتی چین، کشورها و مناطق 
عمده در سراســر جهان را پوشش می دهند. اگرچه 
پکن هنوز یک قدرت دریایی جهانی نیست و در حال 
حاضر پایگاه های دریایی محدودی در خارج از چین 
دارد، امــا به یک قدرت تجاری پیشــرو تبدیل شــده 
است که بر خطوط دریایی بین المللی و بنادر تجاری 
که جریان کالاهای جهانی را تشکیل می دهند نفوذ 
ژئواکونومیــک قابل توجهــی دارد. ابعاد جغرافیایی 
در ژئواکونومیــک بدیــن معناســت کــه پایه هــای 
اقتصادی قــدرت ملی باید ویژگی هــای جغرافیایی 
تعیین کننده ای داشــته باشند: مانند منابعی که در 
مکان های خاصی قرار دارند، یا خطوط ارتباط دریایی 
که مســیرهای خاصی را طی می کننــد. در عوض، 
هدف اســتراتژی های اقتصــاد جغرافیامحور باید به 
لحاظ جغرافیایی محدود شده باشد، مانند موردی که 
در آن یک هژمون با وابسته  کردن اقتصاد کشورهای 

همسایه به خود، حوزه نفوذ را کنترل می کند.
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معاملهبرسـرفلسطینیها؟
اعراب چه دیدگاهی درباره طرح ترامپ برای کوچ اجباری فلسطینی ها دارند

در اوایل همین ماه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 
در یک کنفرانس مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
برنامه خود را برای تســلط بر نوار غزه و اســکان ساکنان آن در مصر و 
اردن اعلام کرد. یک هفته بعد، او در یک نشست مطبوعاتی دیگر در 
واشنگتن در کنار ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن ایستاد و بار دیگر بر 
قصد خود در این خصوص تاکید کرد. ملک عبدالله که به واشنگتن 
ســفر کرده بود به وضوح از شنیدن این پیشنهاد ترامپ ناراحت بود 
اما از به چالش کشــیدن ترامپ در مقابل خبرنگاران خودداری کرد. 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر نیز از ترس اینکه در شرایطی 
مشابه ملک عبدالله اردن قرار بگیرد، سفر خود به واشنگتن را که برای 

تاریخ ۱8 فوریه برنامه ریزی شده بود، لغو کرد. 
مسئله فلسطین از ابتدا تا جنگ شش روزه سال ۱۹67 همواره 
نقطه کانونی سیاست  خارجی اعراب خاورمیانه بود. بعد از جنگ 
سال ۱۹67 و شکســت اعراب در این جنگ، برخی از کشورهای 
عربی به طور آشکار و پنهان به دنبال توافقات مختلف صلح با اسرائیل 
حرکــت کردند و برای بقای خــود به حمایت ایالات متحده آمریکا 
وابسته شدند. امروز، اعراب خاورمیانه نمی توانند طرح پیشنهادی 
ترامپ برای بیرون راندن فلســطینی ها از نوار غزه و تبدیل غزه به 
»بهشت خاورمیانه« را تائید کنند اما در عین حال نمی توانند با قدرت 
در مقابل او بایستند. در واقع دونالد ترامپ، با ارائه این طرح، رهبران 
کشورهای عربی را به چالش کشیده است و آنها را وادار کرده که اگر 
می خواهند طرح آمریکا اجرایی نشود، خودشان طرحی جایگزین 
ارائه دهند اما در نهایت به نظر می رسد که ترامپ به این نتیجه رسیده 

که اعراب نمی توانند طرح جایگزینی ارائه دهند. 
بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد ترامپ برای اسکان فلسطینی ها در 
کشورهای همسایه را با تمایل جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر 
برای میزبانی از آنها در صحرای ســینا در اوایل دهه ۱۹50 مقایســه 
می کنند. اما شــرایطی که ناصر ذیل آن به اسکان مجدد آوارگان غزه 
و پذیرش آنها در منطقه ســینا تمایل نشــان داد، اساساً با وضعیت 
امروز منطقه متفاوت اســت. پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 
۱۹48، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی 
در خاور نزدیک، طبق قطعنامه ۱۹4 مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد، اســکان آوارگانی که در جریان درگیری به غزه گریخته بودند 
را پیشــنهاد کرد. با توجه به طیف وسیعی از خدمات امدادی که این 
آژانس ارائه می کرد، اعراب این طرح را به عنوان یک تلاش بشردوستانه 
پذیرفته بودند اما طرحی که ترامپ پیشنهاد داده، اساساً طرح اخراج 
فلسطینیان و انحلال این جمعیت است. البته در آن سال، حتی ابتکار 
مورد حمایت سازمان ملل نیز در نهایت شکست خورد. در سال ۱۹5۳، 
آژانس ملل متحد و مصر به رهبری ناصر، طرحی را برای اسکان ۱۲0 
هزار پناهجو از غزه امضا کردند. دو سال بعد، آنها توافق کردند که شهر 
قنطره مصر، واقع در شرق سوئز و ۲۲0 کیلومتری جنوب غربی غزه، 
محل اسکان جدید پناهندگان باشد اما در نهایت ناصر به تلافی امتناع 
ایالات متحده و بریتانیا از تامین مالی ساخت سد بلند اسوان، حمایت 

خود را از این پروژه برداشت.
موضوع فلســطین مدت هاست که موضوعی حساس در جهان 
عرب بوده اســت، بنابراین دولت های عربی می دانند که نمی توانند 
به عنوان حامی طرح ایالات متحده برای بیرون راندن فلسطینی ها از 
غزه خود را مطرح کنند. با این حال، واکنش کشورهای عربی به این 
پیشنهاد ضعیف و غیرقاطع بوده است. آنها حتی نشست اضطراری 
اتحادیه عرب را که قرار بود در پایان ماه جاری برای بحث در مورد طرح 
جایگزینی طرح ترامپ در خصوص غزه برگزار شود، به بهانه اینکه برخی 

از سران کشورهای عربی تعهدات قبلی داشتند، به تعویق انداختند.
عبدالفتاح السیسی یک کمپین رسانه ای بزرگ راه اندازی کرد به این 
امید که مردم مصر را متقاعد کند که قاهره تسلیم تهدیدها و باج گیری ها 

نخواهد شــد. مقامات پنتاگون به مقامات مصری گفته بودند که در 
صورت مخالفت قاهره با طرح ترامپ، ممکن است کمک های نظامی 
آمریکا به مصر از جمله تعمیر تجهیــزات و ارائه قطعات یدکی تحت 
تأثیر قرار گیرد. مقامات مصری نیز سازماندهی تظاهرات مردمی علیه 
پیشنهاد ترامپ را تسهیل کردند، به این امید که پیامی را به واشنگتن 
برسانند که مردم مصر، و نه فقط دولت، طرح جابه جایی فلسطینی ها را 
نخواهند پذیرفت. مفتی ارشد مصر نیز پیشنهاد ترامپ را غیرمسئولانه 
و تحریک آمیز خواند و اعلام کرد که این پیشنهاد هنجارهای بین المللی 
و استانداردهای بشردوستانه را نقض می کند. اینها مواضعی است که 
البته رهبران کشورهای عربی، خودشان جرأت بیان آن را ندارند بنابراین 
شرایطی را فراهم می کنند که افکار عمومی و یا شخصیت های فرهنگی 

و سیاسی این مواضع را بیان کنند. 
السیســی البته اعلام کرده که انتقال مردم غزه به مصر تهدیدی 
مستقیم برای رژیم وی خواهد بود، زیرا فلسطینی ها فرهنگ مقاومت 
را منتشر می کنند و منافع خود را در داخل مصر ترویج خواهند کرد. 

السیسی در یک سخنرانی عمومی، آوارگی فلسطینی ها را بی عدالتی 
توصیف کرده و تاکید کرد که قاهره نمی تواند بخشی از این بی عدالتی 
باشد. او تاکید کرد که هرگونه اقدامی را که به امنیت ملی مصر آسیب 
برساند، تحمل نخواهد کرد. البته او به صورت دقیق توضیح نداد که 
اسکان مردم غزه در صحرای سینا به چه شکلی به امنیت ملی آسیب 
وارد می کنــد. در عین حــال او عزم خود را بــرای همکاری با ترامپ 
تکرار کرده و گفت که رئیس جمهور ایالات متحده همچنان خواهان 
دستیابی به راه حل دوکشوری است. مصر به رغم اینکه معتقد است 
اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد، حداقل به طور 
رسمی همچنان بر اهمیت همکاری با ایالات متحده برای دستیابی 
به صلح عادلانه بین فلسطینی ها و اسرائیل و ایجاد یک کشور مستقل 

فلسطینی تمرکز می کند.
مقامات مصــری به مدیر 
اطلاعــات ملــی آمریکا 
گفته اند که اگر دولت 

اگرچه دیپلماســی جدید ایالات متحده و روسیه هنوز در مراحل اولیه خود 
است، اما در همین مرحله نیز این دیپلماسی موجب شده تا چندین کشور 
در همسایگی روسیه در مواضع استراتژیک خود تجدید نظر کنند. به عنوان 
مثال، لهستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان در حال آماده شدن برای روبه رو 
شدن با واقعیتی هســتند که در چارچوب آن واشنگتن و مسکو به نوعی به 
توافق برســند، زیرا هر سه کشــور، به درجات مختلف، با عدم اطمینان در 
محیط استراتژیک مربوط به خود مواجه هستند. از هر یک از این سه کشور 
می توان انتظار داشــت کــه به امید عبور از این تغییر بــزرگ در حال ظهور، 

غیر متعارف عمل کنند. 
در تاریــخ ۲5 فوریه، آنــدری دودا، رئیس جمهور لهســتان، گفت:»اگر 
آلمان نیروهای آمریکایی را نمی خواهد و مایل به مشارکت با ایالات متحده 
نیست، ما با کمال میل مشارکت با ایالات متحده را می پذیریم.« این اظهارات 
در پاســخ به اظهارات فردریــش مرتز، صدراعظم جدید آلمــان که به زودی 
درخواست ایجاد یک نیروی دفاعی اروپایی با هدف رفع وابستگی به ایالات 
متحده را مطرح خواهد کرد، بیان شد. در آن سو، سرگئی لاوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه، یک روز پس از سفرش به ترکیه گفت، دیپلمات های آمریکایی 
و روسی در استانبول در راستای پیگیری مذاکراتی که با مارکو روبیو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در عربستان ســعودی داشت، دیدار خواهند کرد. در همین 

حال، جمهوری آذربایجان دفتر رســانه بزرگ روسی به نام »راشا تودی« را در 
۲4 فوریه تعطیل کرد. قبل از تعطیلی راشا تودی، باکو به مسکو اطلاع داده 
بود که به فعالیت دفتر »خانه روسیه« که یک مرکز اطلاعاتی و فرهنگی روسیه 

در آذربایجان است، خاتمه خواهد داد. 
این ســه تحول، جهانی را در پیش چشــم تصویر می کند کــه یک دوره 
تاریخــی بزرگ را تجربه می کنــد که در آن نظم قدیمــی از کار افتاده و نظم 
جدیدی در راه است که البته هنوز ظهور نکرده است. در نتیجه، دهه ها رفتار 
مطابــق با عرف روابط بین الملل، جای خود را به اقداماتی می دهند که قرار 
اســت با هنجارهای جدید سازگار شــوند. ایالات متحده به عنوان مرکز ثقل 
قدرت جهانی، اولین کشــوری اســت که با تلاش های خود برای دستیابی 
به یک معاهده با روسیه، پا به جهانی جدید و ناشناخته گذاشته است. این 

روندی است که کشورهای حاشیه اوراسیا نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
لهســتان، که یکی از اعضــای مهم اتحادیه اروپا و یکــی از متحدان ناتو 
اســت، آشکارا در حال شکستن مقاومت شــدید اروپا نسبت به دیپلماسی 
ایالات متحده و روسیه است و به روشی بسیار عمل گرایانه به آمریکا نزدیک 
می شــود. از این گذشته، لهســتان درک می کند که صرف نظر از اینکه چه 

اتفاقی در خصوص اوکراین رخ خواهد داد، در نهایت این کشــور به منطقه 
حائل تبدیل خواهد شــد. همچنین می داند که اگرچه ایالات متحده دیگر 
آمادگی تامین امنیت اروپا را ندارد، اما مجبور است با لهستان همکاری کند 
تا اطمینان حاصل کند که روسیه پایان خصومت ها  در اوکراین را به فرصتی 
برای بازســازی قابلیت های نظامی برای گســترش بیشتر نفوذش به غرب 

تبدیل نمی کند.
با توجه به تاریخچه لهســتان که پس از اشغال شدن توسط آلمان نازی، 
عضو پیمان ورشــو به رهبری مسکو بود، لهستانی ها همگی با ناتوانی اروپا 
در دســتیابی به امنیت جمعی به خوبی آشنا هستند. به همین دلیل است 
که آنها اعتقاد زیادی به ایده های آلمانی و فرانسوی برای ایجاد یک معماری 
جدید دفاعی در سراسر اروپا ندارند. در این زمینه، دودا می گوید: »ناتو بدون 
ایالات متحده؟... ممکن است، اما فایده اش چیست؟ اگر یک اتحاد امنیتی 
بدون ایالات متحده وجود داشته باشد، تضمین هایی که ارائه می دهد بدون 

برخورداری از  قوی ترین قدرت جهان توهمی بیش نخواهد بود.«
اتخاذ این موضع از سوی لهستان دلایلی دارد. این کشور به همان اندازه 
که تلاش می کند به یک بازیگر اصلی در اروپای شرقی تبدیل شود، به دنبال 
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